
افکار عمومی آمریکا در آخرین نظرسنجی ها مخالف جنگ جدید با ایران است

طبق گـــزارش گالوپ، وقتـــی دولت جورج 
دبلیـــو بـــوش در مـــارس ۲۰۰۳ بـــه عـــراق 
حملـــه کـــرد، آن جنـــگ از حمایـــت ۷۲ 

درصـــدی آمریکایی‌هـــا برخـــوردار بـــود.
اگر دونالـــد ترامپ اکنـــون بخواهد جنگی 

را علیه ایران آغـــاز کند، رئیس جمهوری از 
این ســـطح حمایت برخوردار نخواهد بود. 
او حتی نیمـــی از آن را هم ندارد. صرف‌نظر 
از ایـــن، حتـــی یـــک چهـــارم آمریکایی‌هـــا 
هم نمی‌خواهنـــد که او امـــروز علیه ایران 

اقدام نظامـــی انجام دهد.
یک نظرســـنجی کـــه اوایل این ماه توســـط 
SSRS و دانشـــگاه مریلنـــد انجام شـــد، از 
شـــرکت‌کنندگان پرســـید: »آیا در شـــرایط 
فعلـــی با حملـــه ایـــالات متحده بـــه ایران 

موافـــق هســـتید یـــا مخالـــف؟« 49 درصد 
مخالفـــت کردند.

جمهوری‌خواهـــان با 40 درصد بیشـــترین 
حمایت را از جنگ داشـــتند، اما 25 درصد 
از رأی‌دهنـــدگان جمهوری‌خـــواه گفتند که 
بـــا آن مخالفند و 35 درصد پاســـخ دادند: 
»نمی‌دانـــم«. بنابرایـــن حتـــی در حـــزب 
خـــود ترامـــپ هم اجماعـــی وجود نـــدارد. 
حـــزب دودســـتگی دارد. در حـــال حاضـــر 
از دموکرات‌هـــا طرفـــدار  6 درصـــد  تنهـــا 

هســـتند. حمله 
با ایـــن حـــال، این نظرســـنجی کـــه بین ۵ 
تـــا ۹ فوریـــه انجام شـــده، یک نظرســـنجی 
تـــک مـــوردی نیســـت. یـــک نظرســـنجی 
اکونومیســـت/ یوگاو که هفتـــه قبل انجام 
شـــد، نشـــان داد کـــه بیـــن ۳۰ ژانویـــه و ۲ 
فوریه، ۴۸ درصـــد از آمریکایی‌هـــا با اقدام 
نظامی ایـــالات متحـــده در ایـــران مخالف 

. هستند
ایـــن پس از اتفاقات داخلـــی اخیر در ایران 
بـــود کـــه گروهـــی از طرفـــداران جنگ در 
ایالات متحده خواســـتار مداخلـــه نظامی 
واشـــنگتن بـــرای حمایـــت از اعتراضـــات 
بودند. وقتی از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی 
پرسیده شـــد که آیا از بمباران ایران توسط 
ایالات متحـــده به دلیـــل نحوه برخـــورد با 
معترضان حمایت می‌کننـــد یا مخالف آن 
هســـتند، این تعداد با 4 درصـــد افزایش به 

۵۲ درصد مخالف رســـید.
یک نظرسنجی دانشـــگاه کوینیپیاک که دو 
هفته قبل از نظرسنجی اکونومیست/یوگاو 
انجام شـــد، این ســـؤال را نیز مطـــرح کرد 
که آیا ایـــالات متحده باید بـــرای محافظت 
از معترضـــان در ایـــران مداخلـــه کنـــد یـــا 
خیر. این نظرســـنجی یک هفته پس از آن 
انجام شـــد که ترامـــپ ادعا کـــرد  اگر ایران 
معترضان را بکشـــد، ایالات متحده »آماده 
شـــلیک« خواهد بود. بین ۸ تـــا ۱۲ ژانویه، 
۷۰ درصـــد معتقد بودند کـــه ایالات متحده 
نبایـــد در ایـــران دخالـــت کنـــد، ۱۸ درصد 
طرفـــدار مداخلـــه ایالات متحـــده بودند و 

۱۲ درصد »نظری نداشـــتند.«
بیاییـــد حتی بیشـــتر بـــه عقـــب برگردیم، 
پـــس از آنکه ترامپ در اواخر ژوئن دســـتور 
حملـــه بـــه ایـــران را صـــادر کـــرد، دیویـــد 
وایـــن در »ریسپانســـیبل اســـتیت کرافت« 
گـــزارش داد کـــه »نظرســـنجی‌ها، چه قبل 
و چـــه بلافاصلـــه پـــس از حملـــه آمریکا به 
ایـــران، مخالفـــت  تأسیســـات هســـته‌ای 
گســـترده‌ای را بـــا دخالت ایـــالات متحده 
در جنگ بی‌دلیـــل اســـرائیل، از جمله در 

میان پایگاه ترامپ، نشـــان داد. نکته قابل 
توجـــه این اســـت کـــه ۸۵ درصـــد از مردم 
گفتند کـــه نمی‌خواهند ایـــالات متحده با 

ایـــران در جنگ باشـــد.
بنابرایـــن در صـــورت تصمیـــم ترامپ برای 
شـــروع جنـــگ ایـــن اعـــداد نقطه شـــروع 

نیســـت. خوبی 
بـــر اســـاس گـــزارش گالـــوپ، در دهمیـــن 
ســـالگرد حملـــه آمریـــکا به عراق در ســـال 
۲۰۱۳، ۵۳ درصد از آمریکایی‌ها آن جنگ را 
یک اشتباه می‌دانســـتند. طبق نظرسنجی 
اکسیوس/ایپسوس، در بیستمین سالگرد 
آن جنگ، ۶۱ درصـــد از آمریکایی‌ها معتقد 
بودند که ایالات متحده بـــا حمله به عراق 

تصمیم درســـتی نگرفت.
دولت بوش-چنـــی یک کمپیـــن تبلیغاتی 
ســـخت را برای جلب حمایت آمریکایی‌ها 
از دســـتور کار سیاســـت خارجی خود به راه 
انداخـــت. بیش از 20 ســـال بعد، اذعان به 
اینکه جنـــگ عراق یک اشـــتباه بـــوده، به 
یک اجماع آمریکایی تبدیل شـــده اســـت.

آیا دونالـــد ترامپ قصـــد دارد یک اشـــتباه 
بـــزرگ دیگر در ایران مرتکب شـــود؟ همان 
افـــرادی کـــه فکـــر می‌کردند جنـــگ عراق 
ایـــده خوبـــی بـــود )و هنـــوز هـــم همیـــن 
فکـــر را می‌کننـــد( او را به ایـــن کار ترغیب 

می‌کننـــد.
از   ۲۰۰۳ بـــوش در ســـال  ج دبلیـــو  جـــور
حمایت قـــوی برخوردار بـــود و این جنگ، 
چه پـــس از حملـــه و چه بـــرای محبوبیت 
خـــودش، فاجعه‌بـــار تمام شـــد. برخلاف 
تیـــم بـــوش، طرفـــداران فعلـــی جنـــگ با 
ایـــران در تلاشـــند تـــا حمایت‌هـــا را جلب 
کننـــد، اما پیـــام آنها بـــا توجه به ایـــن آمار 

نظرســـنجی‌ها، شکســـت خورده اســـت.
دونالـــد ترامپ بایـــد یکـــی را انتخاب کند: 
جنگ عـــراق امروزه یکـــی از احمقانه‌ترین 
ب  محســـو یـــکا  مر آ یـــخ  ر تا ی  جنگ‌هـــا
می‌شـــود. آیا رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
بـــه دنبال تشـــدید تنـــش با ایران اســـت؟

اگر نظرســـنجی‌ها را ملاک قرار دهیم، اکثر 
آمریکایی‌ها مخالف این اتفاق هســـتند.

تاکنون، ترامپ دســـت نگه داشـــته است. 
حتـــی وقتـــی بنیامیـــن نتانیاهو، نخســـت 
وزیر اسرائیل، روز چهارشـــنبه )22 بهمن( 
از کاخ ســـفید بازدید کرد، رئیس جمهوری 
اصرار داشـــت کـــه می‌خواهد بـــه گفت‌وگو 
با ایـــران ادامـــه دهد. بـــرای ترامـــپ افکار 
عمومـــی و محبوبیـــت خودش هنـــوز باید 
مهـــم باشـــد. او باید از آنچه کـــه روی دیوار 

نوشـــته شده اســـت آگاه باشد.

گزارش

دونالـــد ترامـــپ در کارزار فشـــار خود علیـــه ایران، یـــک آرایش تهاجمی شـــاید کم ســـابقه در خاورمیانـــه به خود گرفته اســـت. اما آیـــا این به 
معنـــای اقـــدام نظامـــی احتمالی علیه جمهوری اســـامی ایـــران خواهد بود؟ کارشناســـان با تردید بســـیاری بـــه این تحول نـــگاه می‌‌کنند. در 
کنـــار محدودیت‌های نظامی واشـــنگتن در اقدام علیه ایران )بیم گســـترده شـــدن جنگ به منطقـــه( ترامپ با یک مانع بزرگ و بســـیار جدی 
دیگـــری در داخل مواجه اســـت: افکار عمومی و پایـــگاه رأی دونالد ترامـــپ. اگر صدای مداخله‌گرایان جنگ‌طلب در واشـــنگتن بلند اســـت 
و گـــوش رئیـــس جمهوری آمریـــکا روزانه میزبان زمزمه‌های آنهاســـت، صدای مخالفـــان جنگ با ایران بـــه مراتب از آنها بلندتر اســـت. ترامپ 
شـــاید این روزها بیشـــتر به تاریخ چشـــم دوخته اســـت؛ در حافظه سیاســـی آمریکا، مارس ۲۰۰۳ هنوز یک نقطه عطف اســـت. زمانی که دولت 
جـــورج دبلیو بوش به عراق حمله کرد بر اســـاس کمپینی که نئوکان‌ها با محوریت دیک چنی در فضای پســـایازده ســـپتامبر راه‌اندازی کردند، 
افکار عمومی پشـــت سر کاخ ســـفید ایســـتاده بودند. آن اجماع اولیه، هرچند بعدها فروریخت و در مقاطع مختلف زمانی از جمله نظرسنجی 
ســـالگردهای دهم و بیســـتم جنـــگ اکثریـــت آمریکایی‌ها آن تصمیم را »اشـــتباه« خواندنـــد، اما در لحظه آغاز، ســـرمایه سیاســـی بزرگی برای 
ورود بـــه جنـــگ فراهم کرده بود. امـــروز اما اگر پای ایران در میان باشـــد، اعـــداد و ارقام روایت دیگری می‌گویند. نظرســـنجی‌های تازه نشـــان 
می‌دهـــد دونالـــد ترامپ نه‌تنها از ســـطح حمایت بـــوش برخوردار نیســـت، بلکه حتی بـــه نیمی از آن حمایت هم نمی‌رســـد. حتـــی در میان 
جمهوری‌خواهـــان نیز اجماعی دیده نمی‌شـــود. این داده‌هـــا در کنار تجربه پرهزینه عـــراق، فضای تصمیم‌گیری را متفاوت کرده اســـت. حتی 
دیـــدار اخیر ترامپ با نتانیاهو در کاخ ســـفید و فشـــار برخی جریان‌های حامی مداخله، هنوز نتوانســـته موجی از حمایـــت عمومی ایجاد کند. 
اگر جنگ عراق با ســـرمایه سیاســـی آغاز شد و با فرسایش مشـــروعیت پایان یافت، هرگونه تشـــدید تنش با ایران از نقطه‌ای بسیار شکننده‌تر 
آغـــاز خواهد شـــد؛ جایی که افـــکار عمومی، نه همصـــدا با طبل جنـــگ، بلکه کاملاً در جهت مخالف ایســـتاده اســـت. پایگاه »ریسپانســـیبل 
اســـتیت کرافت« وابســـته به مؤسســـه کوئینســـی آخرین نظرســـنجی‌ها درباره اقدام نظامی علیه ایران را در یک گزارش تجمیع کرده اســـت.

عـــدم وجود ابتکار مســـتقیم دولـــت در معرفـــی اصلاحات به ســـبک اروپایـــی به این 
معنـــی نبود که ایـــران از تأثیرات غربی رهایی یافته باشـــد. هم روســـیه و هـــم بریتانیا 
کشور ایران را از اهمیت استراتژیک بســـیار بالایی برخوردار می‌دانستند و دخالت‌های 
مکـــرر آنها در امور ایران به فلج شـــدن اداری رژیم ناصرالدین شـــاه کمک کرد. در نیمه 
اول قرن نوزدهم، روســـیه مناطقی  راکه به طور ســـنتی توســـط ایران در ترکستان و در 
منطقـــه قفقاز و در کنار دریای خزر ادعا می‌شـــد اشـــغال کرد، از جملـــه بخش‌هایی از 
اســـتان مهم آذربایجان. با جذب ترکستان، تاجیکســـتان و اراضی قفقاز به امپراطوری 
روســـیه، تزارها وظیفه دشـــوار حکمرانی بر جمعیتی متنوع از مســـیحیان و مسلمانان 
ســـنی و شـــیعه را بر دوش گرفتند. گســـترش‌طلبی روســـیه در ایران اهـــداف تجاری و 
همچنین ســـرزمینی داشـــت. پس از پیـــروزی نظامی قاطـــع علیه نیروهـــای قبیله‌ای 
نامنظم شـــاه در ســـال ۱۸۲۸، روســـیه پیمان ترکمانچای را بر ایران تحمیـــل کرد. این 
پیمان شـــامل مواد خاصی بـــود که به تجار روســـی حقوق خارج از قلمـــرو و نرخ‌های 
تعرفـــه‌ای مطلوب مـــی‌داد، مشـــابه امتیازاتی کـــه به اروپاییـــان غربـــی در قراردادهای 

کاپیتولاســـیون عثمانی اعطا می‌شد.
به نظـــر مقامـــات بریتانیایی، پیشـــروی‌های روســـیه در ایـــران تهدیدی بـــرای امنیت 
هند محســـوب می‌شـــد و رقابتی ناخوشـــایند بـــرای جســـت‌و‌جوی بازارهـــای خارجی 
توســـط صنعت بریتانیا به شـــمار می‌رفـــت. این چالش تجـــاری با امضـــای معاهده‌ای 
در ســـال ۱۸۵۷ پاســـخ داده شـــد که طی آن شـــاه ایران به بازرگانـــان بریتانیایی همان 
مزایـــای تعرفه‌ای پاییـــن و امتیازات حقوقی خارج از مرزهایـــی را که پیش‏تر به روس‌ها 
اعطا شـــده بـــود، اعطا کـــرد. همان‌طـــور کـــه در امپراطـــوری عثمانی و مصـــر رخ داد، 
توافقنامه‌های کاپیتولاســـیونی زمینه‌ســـاز نفوذ اقتصادی ایران شـــد و این کشور را وارد 
اقتصاد جهانی تحت ســـلطه اروپـــا کرد. اگرچه حجم تبادلات تجـــاری بین‌المللی ایران 
بـــه مراتب کمتـــر از مصر و امپراطوری عثمانـــی بود، تحول اقتصادی این کشـــور پیروی 
از الگویی مشـــابه آنها را نشـــان داد. ایران کالاهای کشـــاورزی خام نظیر پنبه، ابریشم و 
گنـــدم را صادر کـــرده و کالاهای تولیدی – عمدتاً پارچه‌ها و کالاهای ســـخت‌افزاری – را از 
بریتانیا و روســـیه وارد می‌کرد. صنعت سنتی نســـاجی ایران در برابر رقابت واردات ارزان 
قیمت خارجـــی کاهش یافت. اما، یکـــی از بخش‌های تولیدی که از باز شـــدن اقتصاد 
ایران ســـود برد، صنعت فرش‌بافی بود. با محبوبیت فرش‌هـــای ایرانی در غرب، تولید 

این محصولات برای پاســـخ بـــه تقاضای جدیـــد افزایش یافت.
نگرانی بریتانیا از پیشـــروی‌های قلمرویی روســـیه به ســـمت مرزهای هند باعث شـــد 
که بریتانیایی‌ها به ســـنت پترزبورگ اطلاع دهند که در صـــورت تجزیه ایران، از موضع 
خود عقب‌نشـــینی نخواهنـــد کرد. از آنجا کـــه هیچ‌کدام از دو قـــدرت تمایلی به جنگ 
بر ســـر ایران نداشـــتند، به‌طور ضمنی توافق کردنـــد که به ایران اجـــازه دهند به‌عنوان 
یک کشـــور حائل بیـــن منافع اســـتراتژیک آنها باقی بماند، ترتیبی مشـــابه بـــا آنچه در 
مـــورد امپراطـــوری عثمانی اتخاذ شـــده بود. اما، هـــر دو قدرت امپریالیســـتی به رقابت 
بـــرای نفوذ بر دولـــت ایران ادامه دادند. سیاســـت روســـیه بر تضعیـــف و عقب‌ماندگی 
ایـــران متمرکز بـــود، در حالی که بریتانیا به تشـــویق بهبودهای اقتصـــادی می‌پرداخت 
کـــه ممکـــن بود قدرت کشـــور را تقویـــت کـــرده و آن را قادر ســـازد تا در برابـــر تجاوزات 
روســـیه مقاومت کنـــد. ناصرالدین شـــاه، کـــه در میانه ایـــن رقابت گرفتار شـــده بود، 
ســـعی داشـــت تا با اســـتفاده از تنها اهـــرم قدرتی کـــه در اختیار داشـــت، یعنی اعطای 
امتیـــازات اقتصـــادی، دو قـــدرت را علیه یکدیگر به بـــازی بگیرد. ایـــن روش همچنین 
راهـــی برای ناصرالدین شـــاه بـــود تا وجوه مـــورد نیاز بـــرای تأمین هزینه‌هـــای مصرفی 
خـــود، از جمله تمایلاتـــش به کالاهای لوکس وارداتی و ســـفرهای پرهزینه به روســـیه و 

اروپای غربـــی را تأمین کند.
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